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Abstract 

The Birjandi dialect is among the Persian dialects prevalent in the eastern border of Iran, which has 

undergone less transformation compared to other dialects of Khorasan due to its desert location. Relyin on 

a library resources and method, this study examines the phonetic, grammatical, and lexical changes in the 

Birjandi dialect as found in Nesab-e Sabuhi (early 13th century AH), Ivanov's research (about a century 

ago), and the Divan of Hakim Nezari (7th century AH), as well as related older sources, including some 

Fahlaviyats. The dialectal words contained in these sources were also transcribed based on the IPA pattern 

to enable their correct pronunciation. In addition, to ensure the accuracy of the pronunciation and meaning 

of selected words, the dialectal information of 10 native, low-literacy speakers over 60 years of age, of both 

genders, was considered. In this regard, Zomorodian’s (2007) Guideline for Collecting and Describing 

Dialects and Persian Language and Literature Academy’s (2020) Guide for Collecting Iranian Dialects 

were taken into account. Additionally, the linguistic intuition of the researchers was also considered in 

some pronunciation observations. The results showed some phonetic developments in decline, neglected 

suffixes, obsolete grammatical structures, and verb aspects in the Birjandi dialect. Moreover, in recent 

centuries, this dialect has noticeably become depleted in terms of vocabulary, becoming closer to standard 

Persian. 
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 چکیده 

های خراسان به جهت  های فارسی رایج در مرز شرقی ایران است که در قیاس با دیگر گویش گویش بیرجندی در زمرۀ گویش
  -ایحاضر با روش کتابخانه موقعیت کویری آن، دوری از مرکز و عدم آمیختگی قومی و نژادی، تحول کمتری یافته است. پژوهش  

نِصاب صبوحی )اوایل   ازجملهبا محوریت چند متن کهن    آوایی، دستوری و واژگانی گویش بیرجندی  ی تحولاتبه بررس میدانی  
ف )حدود یک قرن پیش( و دیوان حکیم نزاری )قرن هفتم هجری( و همچنین منابع مرتبط  هجری(، پژوهش ایوان   قرن سیزدهم

نمونه  پرداختههایی  با  شفاهیِ محلی  ادبیات  واژه   از  است.  الگوی  شده  مبنای  بر  نیز  منابع  این  در  مندرج  گویشی    IPAهای 
های منتخب، اطلاعات  ها میسر گردد. همچنین برای اطمینان از صحت تلفظ و معنی واژه نویسی شدند تا خوانش صحیح آنواج 

راهنمای  است. در این راستا،  داشتهقرار پژوهندگان  توجه جنسیت مورد  سال در دو  60سواد بالای گویشور بومیِ کم 10گویشی 
 (1399)فرهنگستان زبان و ادب فارسی،    ایرانی  یهاشی گو  یدآورگر  هنمایرا( و  1386)زمردیان،    هاگردآوری و توصیف گویش 

  درگویشوران بومی    عنوانبه نیز    اننویسندگ شم زبانی    علاوه به  .است  پژوهشگران قرار داشته   تیموردعنانیز به لحاظ ساختاری  
تلفظی  ببا ملاحظات  یافته  نظرمورد    ،برخی  از  حاصل  نتایج  است.  ابوده  برخی  آواییها  تحولات  و ز  مهجور  وندهای   ،

اند.  دهد که بعضاً تا قرن پیش رایج بوده و نمودهای فعلی منسوخ را در گویش بیرجندی نشان می  زوالروبههای دستوری  ساخت
 ی اگونهبه طور محسوس تهی شده است؛  های اختصاصیِ محلی به این گویش در قرون اخیر از حیث واژه رسد  به نظر می همچنین  

 ست. که برآیند این تحولات، حاکی از تسریع در روند معیارشدگی آن ا

 گویش بیرجندی، حکیم نزاری، نِصاب صبوحی، ایوان ف، معیارشدگی.  :هاواژهدیلک
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 مقدمه .  1
  ن ی ب  از   ۀ منزل به ها، ش ی گو  ا ی  ها رفتن زبان  ان ی از م . شوند محسوب می  ی فرهنگ بشر   ی ها نه ی از گنج   ی محل   ی ها ش ی گو 

  … و   ها ، لالایی ها المثل ضرب ،  ها رفتن داستان   ن ی از ب   ، ملت   ک ی قوم و    ک ی   ی و فرهنگ شفاه   خ ی تار بخشی از    رفتن 
  ها گویش به    ی توجه ی ب   . سازد ی چندان م دو را    ی محل   ی ها ش ی ها و گو زبان   اء ی توجه به لزوم حفظ و اح باشد و لذا  می 

  ی فرهنگ   ۀ رفتن پشتوان   ن ی از ب   و اجتماعی  سست  موجب گ    ملی و محلی،   ت ی هو   های نماد   ن ی بارزتر یکی از    عنوان به 
مهم    ، ی زبان گونۀ  هر  ی ثبت برا  ی درست و علم   های ه و ی ش گیری از بهره ها با  آن   قِ ی دق   توصیف و  ی گردآور لذا    شود. ی م 

 . شود ارزیابی می 
هستان قدیم بوده و اینک  بیرجند     از حیث مطالعات گویشی  است و  مرکز استان خراسان جنوبی  بخش مهمی از ق 

های گویشی اصیل آن توسط پژوهشگرانی چون  که ویژگی   است قرن اخیر  های پیشتاز در نیم در شرق ایران از شهر 
زمانی و گاه درزمانی از نظر واژگانی و  هم   طور به   … و   ( 1393) (، ناصح  1373،  1377رضایی )   ، ( 1369) راشد  

 دستوری بررسی و ارائه شده است.  
است. این  های بیگانۀ آن بوده  واژه تعداد های مهم گویش بیرجندی، اندک بودن یکی از ویژگی قرن پیش،  تا نیم   
گذر تاریخ، کمتر    در   ، ای کوهستانی واقع شده است و در منطقه ی  کویر   ای در محدوده مرزی چون  وبیش  کم   ناحیۀ 
علاوه چون سرزمینی آباد و ثروتمند نبوده و زورمندان و اقوام  است و به   داشته و هجوم بیگانگان قرار   وتاز تاخت مورد 

به میزان    مردم آن   زبان   جه ی درنت   های قومی مصون مانده و و لذا از مهاجرت   اند سرگردان، کمتر به آن چشم طمع داشته 
ای چون تازی،  های بیگانه ، در گویش بیرجندی شمار واژه رو ن ی ازا نار و نسبتاً پاک مانده است.  برک   ، زیادی از آمیختگی 

 رسد. به نظر می کمتر    ترِ خراسان شمالی های  برخی از گویش نیز  نسبت به گونۀ فارسی معیار و    … ترکی و مغولی و  
  منابع   در   / /bærkænd»بَرکَند« و    / biʒæn/   »بیژَن«   ، /berʤæn/»بِرجَن«  ی ها صورت   به   بیرجند  اصلی   نام   
برزن یا بیژن اشاره    / طوفان  شهر  / چاه   شهر  / بلند  شهر  / شهر نیم   / شهر  نصف  توان به می تسمیۀ آن    در وجوه .  است   آمده 
  یکی   عنوان به   بیرجند   از   که   است   دانی جغرافی   نخستین   ( هفتم ق )قرن    ی حمو   یاقوت   . ( 9:  1373)لباف خانیکی،  کرد  

هستان«   منطقه   ی شهرها   از  هستان   ولایت   شانزده   از   را   ( نیز بیرجند هشتم ق مستوفی )قرن    … حمدا .  است   کرده   یاد   »ق    ق 
 .  ( 15:  1327  آیتی، ) دانسته است    چند   توابعی   با   ولایتی   مرکز   و 

  به   ی ها کاوش   شهر،   قدیمی   بافت   در   »گبرآباد«   نام   به   ی ا محله   وجود   ، ی نزار   حکیم   اشعار ملاحظات محتوایی در    



 (  1404 بهار) 1 ه  ، شمار17سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  26

 

  توابع   از   رِچ   ی روستا   در   جنگال   کال   از   آمده   دست   به تاریخیِ    نگارۀ سنگ   نیز   و   دره« »بند   در   دختر«   »قلاع   از   آمده   عمل 
  ی ها کتیبه  و  تصویرنگار   علائم  اسلام،   از  پیش   نقوش   آن   بر  که  کوچ  ی روستا   در  واقع   مزار« لاخ  سنگ »تخته   خوسف، 

  بیرجند   قدمت   از   حکایت   »استادتنگل«   درّه   در   اشکانی   ی پهلو   ی ها کتیبه   و   نگاره سنگ   همچنین   و   دارد   وجود   عربی   خط 
  ی ها آتشکده   وجود   نیز   و   روستاها   اغلب   در   زردشتی   ی ها گورستان   وجود   بر   علاوه   همچنین .  دارد   رامون ی پ و مناطق  

فلی  لیا   و   س    های ه ریش ،  بیرجند   شهرستان   اطراف   ی روستاها   از   برخی   نام در    است،   منطقه   این   تاریخی   قدمت   بر   دال   که   ع 
هراب، :  مانند   ، است   ی اب ی رد قابل   ی اساطیر   و   ی پهلو  ختاران،   ماژان،   گیو، س  رخش،   م  راشاد،   د  چاج،    دَستجرد،   بَهلگرد،   خ 

   . ( 1393ناصح،  )   چَهکند و هَریوند 
زبان    ی خ ی تار   ی ها ی ژگ ی و   و برخی   شوند محسوب می   ی ر دَ   ی از فارس   یی ها گونه   امروز خراسان عموماً   ی ها ش ی گو   
  ی متن عرفان   ازجمله   ی در   ی هن فارس ک ه در متون  ک است    ی زبان   ۀ ها ادام ش ی ن گو ی ا .  اند را در خود حفظ کرده   ی فارس 

های مرسوم  یکی از روش از قدیم    ار رفته است. ک به   الابرار الاسرار و عده شف ک   ی و ادب   ی ر عرفان ی و تفس   ه ی الصوف طبقات 
است. با نگاهی به  بوده  های منظوم(  نامه های گویشی )واژه ها تدوین نِصاب های محلی در گویش برای حفظ واژه 

دویست بیت تنظیم  حدوداً  هـ. ق( در قالب    1210سال پیش )   250اشرف صبوحی که حدود  علی لا نِصاب گویشیِ م  
رسد که  مبتنی بر نسخۀ رضوانی مندرج است، چنین به نظر می   ( 1344)رضایی،    گویش بیرجند شده و در کتاب  

های کهن  بازتابی از واژه   ( … و   ر ی )اسم، فعل، صفت، ضم واژه بیرجندی    500منظومِ بیش از    ابتکار صبوحی در معرفی 
مردم این دیار در آن زمان بوده و امروز روشنگر فاصلۀ کنونی گویش بیرجندی از حیث واژگانی و ساختاری با گونۀ  

هایی که در فرهنگ صبوحی  . البته واژه ( 1402)رضوی و ناصح، باشد. می ق   1211و   1210های سال پیشین آن در  
با    ها آن از    بعضی صورت    ی ول   ذکر شده   ، نِصاب آن  شود که در  تلفظ می   ی آمده است، برخی اکنون به همان صورت 

 اشاره شده است.    ها آن د که در متن مقالۀ حاضر به مواردی از  دار   هایی تفاوت   بیرجند   امروز   ش ی گو 
های اصیلی مواجه هستیم که دیگر در فارسی معیار وجود  واژه   ۀ خوشبختانه هنوز هم در این گویش با کاربرد روزان   

(،  5)قرن    طبقات الصوفیه (،  4)قرن    عن حقایقِ الأدویه   ه ی الابن ندارند ولی در متون کهن بازمانده از قرون گذشته چون  
قابل مشاهده است. برخی   … ( و 10)قرن  ارشادالزراعه (، 6)قرن    و عدة الابرار  الاسرار شف ک (، 5)قرن  ی هق ی خ ب ی تار 

به معنی    ( kondereʃk)   ک رِش دِ ن  ک ( به معنی لیز خوردن؛  læxʃ-id-æn) دن  ی لَخش   هستند:   قرار ن ی ازا ها  از این واژه 
رده   -jælæ kærd) ردن  ک له  ی به معنی کتک زدن؛    ( læt kærd-æn) ردن  ک لیه؛ لَت ک  پهلو و  به معنی  (  gordæ) آرنج؛ گ 

æn  )  به معنی رهاکردن؛ شَخ (ʃæx  )  به معنی زمین سفت؛ پَلاس (pælas )    به معنی زیرانداز پشمی؛ شَخاردن (dæ-
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e-d-ʃexar )   اِسپست    ؛ به معنی فشار دادن (ʔespest )   ( 1401)ناصح،    … و    به معنی یونجه 
های چندی دربارۀ گویش بیرجندی انجام شده ولی تحولات تاریخی آن در قیاس با وضعیت  تاکنون پژوهش   

  که های مختلفِ زبانی مبتنی بر متون گویشی کمتر مورد توجه بوده است. پژوهش حاضر بر آن است  امروز در حوزه 
پژوهش    )قرن دوازدهم ق( و نیز   نِصاب ملاعلی اشرف صبوحی )قرن هفتم ق(،    دیوان نزاری عار  اش   از رهگذر بازبینیِ 

های آوایی، واژگانی، صرفی و نحوی با ذکر  ایوان ف )اوایل سده حاضر( برخی تحولات گویش بیرجندی را در حوزه 
 نمایان گردد. های اخیر  هایی گزارش دهد تا روند تغییرات مورد اشاره در سده نمونه 

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ .  2
گردآوری و  قالب  در  شناختی زبان   ی م به پژوهش 1928ش/ 1307شناس روس در مستشرق و زبان  ف، وان  ی ا  ر ی م ی ولاد 
  ی موردبررس   ی ها ها و ترانه افسانه  ، ها مَثَل هایی از . نمونه پرداخت ها و اشعار بیرجندی  تعدادی از افسانه سازی  پیاده 

  ، یی )رضا   در این پژوهش گویی به گویش کولیان پیرامون شهر نزدیک است و از روشمندی چندانی برخوردار نیست 
م چند متن از گویش فارسی منطقۀ خوسف  1970ش/ 1348 در   ز ی ن   ی فرانسو  ر شهی  شناس لازار زبان  لبر ی ژ .  ( 1377

)ناصح،  شناختی قرار داده است زبان   ی موردبررس  1« از خوسف   ی محل  ی به فارس   ی ت ی حکا م » ای با نا را در قالب مقاله 
1396  :350 ) . 

اسام    از  تعدادی  نام  روستاها ی آباد   ی همچنین  و  در  ی ب   ی ها  جغراف رجند  دا   ران ی ا   یی ا ی فرهنگ  انتشارات    ۀ ر ی از 
  ی ها ی فرهنگ آباد . در  ( 1332آرا،  )رزم چاپ و منتشر شده است  1328- 1332  ی ها ستاد ارتش در سال  یی ا ی جغراف 

ه البته  ک رجند آمده است  ی رود از شهرستان ب   17وه و  ک   22ز نام  ی ن شده ن ی ان تدو ی پا مفخم   … ا وشش لطف ک   که به   ران ی ا 
  جهان اسلام   المعارف دائره در    گویش بیرجند نیز ذیل مدخل    ( 1379) شد محصل  چندان کامل نیست. محمدتقی را 

 های گویش بیرجندی داشته است. اشاراتی به اهم ویژگی 
  گویش بیرجند   ۀ نام واژه ،  ( 1344)رضایی،    گویش بیرجند های  ترین پژوهش مربوط به این گویش، کتاب مهم   

جمال    نخست کتاب  باشد.  می   ( 1377)رضایی،    شناسی و دستور گویش بیرجند بررسی واج   و   ( 1373)رضایی،  
های  به ارائۀ متن نِصاب صبوحی و واژه گویش بیرجند  ، موسوم به  شناسی دانشگاه تهران( روه زبان )مدیر وقت گ   رضایی 

کتاب  .  واژه است   15000  مل شا   رجند ی ب   ش ی گو   ۀ نام واژه متن    پردازد. الگوی آوانویسی روشن می رعایت  آن بدون  

 
1. Un Conte En Persan Local De Khusf 
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و    ی شناس واج   ۀ ژ ی است: بخش نخست و   وست ی پ   ک ی بخش و    2  ی دارا نیز    رجند ی ب   ش ی گو   و دستور   شناسی واج   ی بررس 
ساختمان و صرف  ای نیز با نام  مقاله   ( 1354) رضایی  همچنین    مزبور اختصاص دارد.   ش ی گو ر  بخش دوم به دستو 
در مجلۀ    رجند ی ب   ی نون ک ش  ی آن با ساختمان صرف فعل گذشته در گو   ۀ س ی هن هرات و مقا ک ش  ی فعل گذشته در گو 

 . ه است دانشگاه تهران منتشر نمود   ی ات و علوم انسان ی ادب   ۀ د ک دانش 
واژیِ  نامۀ ساخت پایان  ، ( 1370) مهرجوفرد   از  چندی های نامه توان به آثار و پایان می  این گویش   ۀ دربار  علاوه به   

پایان ( 1388) ی  وسف ی  جامعه ،  ح نامۀ  رده   ( 1393)   آبادی ی اج شناختیِ  نامۀ  پایان   ( 1393)   ناصح شناختیِ  رسالۀ 
پایان ( 1393)   مود   ی ب ی حب دستوریِ   جامعه ،  رسته نامۀ  موضوع    ( 1393) ی  نوروز مقالۀ    ( 1393) مقدم  شناختیِ  با 

دستوریِ  ارشدگ ی مع  مقالۀ  پایان ( 1394) ی  عباس ی،  جامعه ،  پایان   ( 1395) ی  محمود   شناختیِ نامۀ  تاریخیِ    نامۀ و 
 اشاره نمود.   ( 1402) رضوی  

 شناسی روش .  3
آوایی، واژگانی، صرفی و نحویِ گویش    ی برخی تحولات به بررس میدانی    - ای ای کتابخانه در مطالعه   نویسندگان 

هنی چون نِصاب    بیرجندی  و دیوان حکیم نزاری    ( 1391) ف  ایوان    ، پژوهش ( 1344رضایی،  ) صبوحی  در متون ک 
مزبور  ش ی گو   ی ها واژه بررسی  .  اند پرداخته   ( 1371)  متون  در  مندرج  باز ی  توسط  ها  ن آ   ی برا   درک قابل   ی معن   یابی و 

  ی معرف   ی ها واژه در این راستا   نشان از بروز تحولاتی در گویش بیرجندی در سطوح مختلف زبانی دارد. پژوهندگان،  
کاربرد یا  کم   ی ها ژه وا   ی از قرار گرفته و تعداد   ی موردبررس   ها آن امروز    ی ش ی کاربرد گو   ث ی از ح   منابع یادشده شده در  

   . ند ا شده احصا  از معمرین بومی    ی رَوشمند مبتنی بر پرس و جو   ها آن   یافتۀ تحول 
هستانی )قرن هفتم     های کهن  یی از واژه ها توان نمونه ق( نیز می علاوه بر نِصاب صبوحی، در دیوان حکیم نزاری ق 

فارسی، قابل    های ها و فرهنگ نامه روند ولی در واژه گویش بیرجندی را یافت که امروز در فارسی معیار به کار نمی 
م(، پژوهشگر  1886- 1970ف ) مشاهده هستند و همچنان در گویش امروز مردم بیرجند جاری است. همچنین ایوان  

روسی نیز حدود یک قرن پیش به نواحی جنوب خراسان سفری داشته و از گویش مردم بیرجند و حومه در قالب  
ی چندی برای نسل امروز به یادگار گذاشته است که در  اطلاعات گویش   ، آوری نموده که گرد   ی وحکم امثال ها و  گفتگو 

 پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. 
با تعدادی گویشور بومیِ    از »مصاحبه«   یی و معنا  ی تلفظ   ث ی از ح متون مزبور    یِ ش ی ابهامات گو  ی ا رفع پاره   ی برا   
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سن  و   ها آن  و معنای  از صحت تلفظ   نان ی اطم و مورد نظر   یِ ش ی گو  های واژه  ۀ ن ی جهت خوانش به  . است شده استفاده م 
  5مرد و    5) سال  60  ی سواد بالا کم  یِ بوم   شور ی نفر گو  10  ی با دان ی م   ی بررس  ک ی  طی  ، وضعیت کاربردشان همچنین  

مصاحبه صورت    ، کامل دارند   تسلط   بیرجندی   ش ی گو   ر و ب   اند ه گذراند   رجند ی خود را در شهر ب   ات ی که دوران ح زن(  
  ( 1373)رضایی،   نامۀ گویش بیرجند واژه  ازجمله  ی رجند ی ب  ش ی موجود با موضوع گو   دیگر منابع از  همچنین   . گرفت 

  ی ر ی گ بهره   ها آن   ی مندرج در ها با داده های گردآوری شده  واژه   ق ی جهت تطب   ( 1373یی،  رضا )   بررسی گویش بیرجند و  
  گویشهای ایرانی   ی دآور گر   هنمای را ( و  1386)زمردیان،    ها راهنمای گردآوری و توصیف گویش از سویی    شده است. 

علاوه شمّ زبانی  مورد توجه پژوهشگران بوده است. به به لحاظ ساختاری  نیز    ( 1399)فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
 در مواردی مبنای قضاوت واقع شده است.   بومی گویشوران    عنوان به پژوهندگان هم  

  مواجه   هایی ی با دشوار   نیز   نِصاب صبوحی   اشعار   یِ س نوی جهت واج   یی ملاحظات آوا   ت ی رعا   ث ی از ح   نویسندگان   
چندان    ، ابیات نِصاب خوانش    ی از رو   ش ی سال پ   ست ی دو   بیش از در    ها اژه و برخی    ق ی تلفظ دق   ۀ و ی ش   چراکه   اند؛ بوده 
تنوعات   تواند ی که م   ی رجند ی ب   ش ی مرکب در گو   های تلفظ واکه  و نیز  / əتلفظ واکۀ /  مثال عنوان به . بود بخش ن نان ی اطم 
و    ی شعر   ت ضرور   بر   شاعر ممکن است بنا   مواردی   در   علاوه . به رسید به نظر نمی   کشف قابل   ، داشته باشد   ی تلفظ 

آن در    ی تلفظ اصل   ۀ و ی آورده باشد که با ش   ی گر ی د   ی تلفظ   ۀ به گون   ف ی و رد   ه ی قاف   در   را   ها واژه   ی برخ   آن، وزن    تناسب به 
با بهره   ، رو ن ی ازا .  شود   ی شعر متفاوت تلق   ی خارج از فضا  از جمیع بررسی پژوهندگان در مقالۀ حاضر  های  گیری 

نویسی  های واج الگو   ی ر ی کارگ به های گویشی را همراه با  ترین تلفظ واژه اند تا نزدیک ای و میدانی سعی نموده کتابخانه 
 ارائه نمایند.   ، بوده است وی    ۀ مورداستفاد خۀ رضوانی که  و نس   ( 1344) یی  رضا   ی گردآور   مبتنی بر   ( IPA) المللی  بین 

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز .  4
هستان( در دوره ها و گویش در باب وضعیت زبان   کافی اطلاعات   کهن در اختیار  تاریخیِ  های  های جنوب خراسان )ق 

(، کتاب  4ابوریحان بیرونی )قرن    الصیدنه   (، 4نیست. اشارات واژگانی اندکی در آثاری چون: تقریرات مَقدسی )قرن 
)قرن   تحفۀ حکیم (،  8)قرن   الاقالیم صور یا    کشور هفت  و  11اثر محمد مؤمن بن محمد زمان  اثر    الادویه مخزن ( 

های »بتوزه/  ابوریحان بیرونی واژه   الصیدنه   نمونه: در   عنوان به باشد.  ( قابل جستجو می 12علوی خراسانی )قرن عقیلی 
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یا »شخار2بردارند( و »قلیه« )گیاهی شبیه »اشنان  1به نوالهبدوزه« )هر طعامی که   های جنوب  واژه   عنوان به «(  3« 
هستان( معرفی شده  های این مناطق کاربردی  که امروز در گویش   ( 69:  1353)کیا و راشدمحصل،  اند  خراسان )ق 

 ندارند.  
)نوعی قارچ( تأکید شده است: »چیزی    / somǣruq/   واژۀ بر خراسانی بودن    صورالاقالیم همچنین در کتاب    

شلغم  همچون  است  بادیه  در  می   … دیگر  »کماه«  را  آن  »خ عرب  فارسیان  و  می خواند  خراسانیان  هر«  و  گویند 
 /ruqǣsom/   های  واژۀ مزبور در گویش   . ( 46:  1353صورالاقالیم،  ) خوانند«  البلد« نیز می گویند. آن را »بیضه می

 بیرجندی هنوز کاربرد دارد.    ازجمله کنونی خراسان جنوبی  
گونه یاد شده است: »قَثَد« اسم عربی »خیار« است و در خراسان  این   / bǣdereng/   ۀ از واژ   تحفۀ حکیم در    

 /derengǣb /   را   الادویه مخزن های گویشی در  واژه  ( 1382) . همچنین مدبّری ( 661:  1397)مؤمن تنکابنی، نامند
اشاره  )قَثَد: خیار مأکول(    / bǣdereng/ بادرنگ«    توان به »خیار ای فهرست کرده که از آن جمله می در قالب مقاله 

بیرجندی کاربرد دارد. در ادامه   ازجمله های جنوب خراسان . امروز این واژه در گویش ( 197: 1382)مدبری، نمود 
از منظر   موردمطالعه هایی از متون های اخیر، داده هایی از تحولات گویش بیرجندی در سده بازنمایی نمونه  منظور به 

 گردد. واژی، واژگانی و نحوی به تفکیک ارائه می ، ساخت آوایی 

 ملاحظات آوایی   - 1  - 4

های گویش بیرجندی در آن روزگار بوده و  خوریم که از ویژگی در اشعار صبوحی گاه به برخی ملاحظات آوایی برمی 
  معیار   فارسی   های همخوان  با  بیرجندی   های همخوان  مثال عنوان به است.   ت ی رؤ قابل   ش ی وب کم  ها آن امروز نیز رد پای 

شود، مانند ژاله که  نمی  اغلب شنیده  بیرجندی  در  / ʒ/  واج   نمونه،  برای ندارند.    آشکاری   تفاوت   ، مواردی ناچیز در    جز 
ǣle/ʤ/   های فارسی با همخوان  های فرهنگ های موجود در بعضی واژه شود. همچنین برخی همخوان خوانده می

-ʧǣr/»چارقَد« به   هایی چون در واژه   /t/به   /d/د، مانند جانشینی همخوان  ن شو ین می دیگری در این گویش جانش 

/tqæ  قَدیفِه« )حوله حمام( به« ،ife/tqæ/  جانشینی همخوان ،r//   بهl//   هایی چون »بَرگ« به  در واژهg/lbæ/  »پَروار« ،
»مَر /var/lpæبه   به  هَ ،  همخوان    /hæm/lmæم«  جانشینی  واژه   //bبه   //vیا  به  در  »وَفا«  چون  ،  /æfa/bهایی 

 
 . گذاشتن در دهان  یبرا  یخوراک  ۀلقم  .1
 . دی رو یزارها مو طعم شور که معمولًا در شوره ز،یر   یهابرگ   ک،یبار یهااست با شاخه یاهیگ .2
 پزان به کار برند و بهترین وی آن است که از اشنان سازند و در وی خواص عجیبه بسیار است. قلیا را گویند که صابون .3
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به   همخوان    /us/btǣ»طاووس«  جانشینی  واژه   //xبه   //hیا  به  در  »بِرهنِه«  چون  به  /ne/xberæهایی  »هَسته«   ،
æste/x/   های دیگر. و برخی جانشینی 

هایی از برخی  توان به نمونه دارند و می   شتری های بی معیار تفاوت   فارسی   با  بیرجندی  ها در گویش از سویی واکه   
واکۀ   جانشینی  مانند  نمود،  اشاره  گویش  این  در  مرتبط  آوایی  واژه   /o/  به   /a/تغییرات  به  در  »پیغام«  چون  هایی 

m/opejq/  نامزد« به« ،zad/-mon /    یا جانشینی واکۀi//   بهe//   هایی چون »ریسمان« به  در واژهsmo/er/  هیچ« به« ،
ʧ/eh/  به »سفید«   ،sefed//    واکۀ جانشینی  واژه   //ǣبه    //aیا  به  در  »نازک«  چون  به  /zok/ǣnهایی  »مادر«   ،

dær/ǣm /    واکۀ جانشینی  واژه   //oبه    //uیا  به  در  »دروغ«  چون  به  /q/odorهایی  »گوسفند«   ،spænd/og /    یا
 های دیگر. و برخی جانشینی   / /mēʃ، »میش« به  /g/ēdهایی چون »دیگ« به  در واژه   //ēبه    //iجانشینی واکۀ  

هستان    : گفته است   م ی معرفه الاقال   ی ف   م ی احسن التقاس در    ی قدس مَ    :  1361  ، ی )مقدس   « کشش دارد   … »زبان ق 
  در   که   دارد   وجود   بیرجندی   در   / ӛ/   مواردی   در   و   /ē// ،  ō// ،  /ǣ  های واکه   همراه   به   / ə/   کوتاه   و   بسته نیم   میانیِ   واکۀ   . ( 490

  که   است   معیار   فارسی   های واژه   از   بسیاری   در   غیرپایانی   / a/   برابرِ ظاهراً    بیرجندی،   در   / ǣ. / شود نمی   مشاهده   فارسی 
  که   / ǣ/   این .  »بالا«   /bǣla/  و (  مصیبت   بلا، )   /bæla/  مانند   ، گیرد می   قرار (  æ)   خود   غیرکشیدۀ   صورت   با   تقابل   در گاه  
  از   اگر   برای نمونه   شود. می   ظاهر   ( نیز 1)کشش جبرانی   آوایی   های بافت   از   برخی   در   است،   به جا مانده   قدیم   فارسی از  

  حذف  همخوانِ  جبرانِ   به  آن   مجاور   / æ/   واکۀ   باشد،  شده  حذف  /ʔ/ و  /h/های  همخوان  هجایی، تک   های کلمه  پایان 
  هایی واکه   همان   / ō/   و   / ē/   واکۀ   )چَهکَند(. دو   / /ʧǣ-kæn(d)»مهتاب« یا    / mǣ-tow/   مانند   شود، می   کشیده   شده، 

  نو   فارسیِ   نخستین   های سده   در   و   میانه   فارسی   در   ها واکه   این .  شدند می   خوانده   « 2»مجهول   قدیم،   متون   در   که   هستند 
  بیرجندی همسو با فارسی معیار،   در گویش .  اند رفته   میان   از   بعد   ششم هجری به   سدۀ   از   ظاهراً   ولی   اند داشته   رواج 
  تر قدیم   کلمات   از   برخی   در   واکه   این   همه،   این   دانه«. با »به   /bē-dōne/  مانند   کشش جبرانی است،   گاه نتیجۀ   / /ē  ظهور 

  کلماتی   در   قدیمی   / p/   ماندن   باقی .  »تیغ«   tēq/  و/   زراعتی«   »زمین   / /xēd  »بیل«،   / /bēl  مانند   است،   مانده   برجای   هم 
  توجه جالب باشد نیز در نوع خود  می   / dو /   / bرفتگی همخوان / که حاصل واک  »قَد«  /tqæ/  و  »اسب«   / asp/ʔ چون 

 . ( 141:  1379)صادقی،  است  

 
شود، به جبران همخوان حذف ها حذف میدر کشش جبرانی، غالباً یک واکه، دو همخوان به دنبال دارد و هنگامی که یکی از همخوان.  1

 . (101: 1384)آرلاتور، شود شده، واکۀ پیش از آن کشیده می
 تعلق به دورۀ میانه، هنوز در این گویش فعال هستند. های میانی معروف به مجهول یایی و واوی مواکه. 2
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هایی  نمونه، فرایند »قلب« در واژه   عنوان به اشاره کرد.  بیرجندی  توان به رواج برخی فرایندهای آوایی در گویش  می   
نبِه« به یا فرایند »همگونی کامل« در واژه  /ftke/، »کِتف« به /e/qdsæچون »صَدَقه« به  ،  /e/mmdoهایی چون »د 

،  /æd/vsæ، »سَبَد« به  / ʃ/xeʔهایی چون »عِشق« به  یا فرایند »همگونی ناقص« در واژه  / ǣku/mmtæ»تَنباکو« به  
نچِه« به   ، »چِنِشت« )نام روستا(  //ru، »روز« به  //tʃuهایی چون »چوب« به  یا فرایند »حذف« در واژه   /ʧe/mqo»غ 

به  //tʃeneʃبه   »خَرمَن«   ،xærme//   واژه در  »اضافه«  فرایند  نیز  به  و  »شِپِش«  چون  »ت رش«  /eʃpeʃʔ/هایی   ،
 . … و   /nqǣli/، »قالی« به  /ʃ/otorبه 

انجامد، مانند: »قوطی« و  فارسی در گویش بیرجندی گاه به ظهور تشدید می های  تغییرات آوایی برخی واژ   
در  نیز  های مندرج در فرهنگ صبوحی  تعدادی از واژه شوند.  تلفظ می   / ʧoppoو /   / qotti»چوپان« که به ترتیب / 

گویش امروز بیرجند تغییرات تلفظی از جنس تضعیف یا تقویت آوایی یافته است. جالب اینجاست که با تغییرات  
آمده همچنان این  شتراک پیش ولی با وجود ا   یابند گویش می این    های واژه   مشابه دیگر تلفظی  ها گاه  ، این واژه آوایی 

 د. ن شو اعمال می تغییرات  

 های تلفظی در اشعار صبوحی است: از این تفاوت ای  نمونه بیانگر  بیت زیر،    
ک  »   و   نور   « ر  ی ن »   و   دور «  »دیر    و   ر ی د   « ر  »دِه    ک ی ک   « کِه 

ون   بوَد   ی« ل »   رو   بوَد   ی« ر »   فر   « س  ی ف »   و   پول   « ل  ی پ »   ل 

 دانافتهی یکه تفاوت تلفظ های فرهنگ صبوحیواژهای از (: نمونه1جدول )

 صورت گویشی فارسی معیار
  /ʔæbriآسمان اَبری( / تلفظ)نزدیک به  ← / ʔæbru)ابرو( /

   /ʔǣli/ عالی(  تلفظ)نزدیک به  ←  /ʔalu/ )آلو(

   /piʧ/ پیچ( تلفظ)نزدیک به  ←  /puʧ/ )پوچ(

  /tile/ بازی(ابزار تیله تلفظ)نزدیک به  ←   /tule/  )بچۀ سگ(
   / did/ دیدن( تلفظ)نزدیک به  ←   /dud/ )دود(
   /dir/  غیر نزدیک(  تلفظ)نزدیک به  ←   /dur/ )دور(

   /sir/ غیر گرسنه(  تلفظ)نزدیک به  ←   /sur/ )جشن(
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   واژی ملاحظات ساخت   - 2  - 4
گیرد  از طریق دو فرایند »اشتقاق« و »ترکیب« صورت می عمدتاً  سازی در گویش بیرجندی نیز مانند فارسی معیار  واژه 

های  شود، زیرا تعداد »وند« های بیشتری نسبت به زبان فارسی رسمی ساخته می واژه ولی از این رهگذر انواع و شمار  
های فراموش  تعدادی از »وند«   ازجمله های فارسی معیار بیشتر است ) وند   نسبت به   ها آن و کارایی برخی از  این گویش  

ترکیب و انواع آن در گویش  فرایند  رد  علاوه گسترۀ کارب شدۀ فارسی که هنوز در این گویش زنده و کاربردی هستند(. به 
 Ɂǣhu/کند، مانند:  مغلوب عمل می   صورت به گاه الگوی ساخت ترکیب  بیرجندی از فارسی معیار بیشتر است.  

bæʧʧe/   آهو(،  )بچه/ʃemal bad/    ،)باد شمال(/gow gæl/    ،)گلّۀ گاو(/sal xoʃk/   شک   /nær gow/سال(،  )خ 
 (. نهال کوچک )   /now-tʃe næhal/ری(،  )مو فرف   /kæʤ-æk mu/)گاو نَر(،  

های  نسبت به فارسی معیار از تنوع بیشتری برخوردار است و گونه  ی رجند ی ب   ش ی گو کاربرد فعل نیز در  ی ی از سو   
نیز    و   پیرامون های  در دیگر گویش دارد که    جود این گویش و   در نمود ناقص و کامل    انعکاس فعل از نظر  صرف  متنوع  

رفته  ام(، گذشتۀ بعید مستمر )می رفته هایی مانند گذشتۀ نقلی مستمر )می مشاهده نیست. صورت ی معیار قابل فارس 
خواهم رفت(،  م(، آینده استمراری )می خواهم رفت(، گذشتۀ بعید التزامی )رفته بوده باش بودم(، آیندۀ استمراری )می 
 (. 1354:100رضایی،  به نقل از    1394. )عباسی،  … و  آیندۀ دور )رفته خواهم بود(  

اشاره کرد که عموماً معنای »نیمه و شبه« را به واژه    / kæl/   توان به وند ی می شوند ی پ   اشتقاق ای از  نمونه   عنوان به   
مانند:  می    /ku(b)/-kælبلعیده(،  )نیمه   /qut/-kælسیر(،  )نیمه   /sēr/-kælخشک(،  )نیمه   /xoʃ(k)/-kælافزاید، 

  /vǣʃ/-kælعاقل(،  )نیمه   /gong/-kælجان(،  )نیمه   /koʃ/-kæl(،  کور نیمه )   /kur/-kælکوبیده(،  )نیمه 
شده(،  )مشت گره   / moʃ-korکه حاوی معنای »کوچک« است، مانند: /   / kor/- وحشی(. همچنین پیشوند  )نیمه 

 /guʃ-kor /   ( ک وچ ک با گوش    ی گوسفند / ،)som-kor /   (  م  (. وتاه ک س 
kerd tǣ-væ-یا    )پائین افتاد(   /ad/-ft-tǣ  در   / tǣ/-   وارۀ پیشوند   نیز همچون   / in/ʃne-hoدر    / /ho  پیشوند فعلی   

æn/ /   )توان های فعلی در گویش بیرجندی می پیشوند   گر ی د از    . است   فرود«   / فرو »   معنیِ   نشانگر   )فروآوردن، پیاده شدن  
 دهد: معنی فعل را تغییر می گاه  که    نمود اشاره    / de/   و   / vǣ/ ،væ/  /  ، /vær / / ،ʔær / / ،ho/  به 
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 ای از تغییرات معناییِ پیشوندهای فعلی در گویش بیرجندی(: نمونه2جدول )

 افعال پیشوندی افعال ساده 
شتن()   /t-koʃ-ho/ )خاموش شدن(   /koʃ-t-æn/ ک 

  /æn-id-dæv-ǣv/ )پخش شدن(  /dæv-id-æn/ (دنی)دو

   /æn/-kestʃeʔ-vær(نی)بالا زدن آست   /eʃkest-æn/ʔ)شکستن(

  /æn/-id-lǣm-vær شلوار(  ۀ)بالا زدن پاچ  //mǣl-id-æn (دنی)مال

 /æn/-tʃge-æd  دور زدن(می)ن   /geʃt-æn/ )گشتن(

   /e/-goroft-dæ( گرفتهآتش)   //goroft-æn)گرفتن( 

   e-moʔdi -Ɂǣ )به چشم آمد(   /did-æn/ )دیدن(
 

و گاه موجب تغییر معنی فعل  یاد شده  نیز  از آن در نِصاب صبوحی  بخشی  های فعلی که  های دیگری از پیشوند نمونه   
 : ، به شرح زیر است شود می 

 - /vær /    :مانندzæd/-vær /   کرد وانمود )نصب  شد )متوجه   /mæd/ōsær Ɂ-værکرد(،    ،  کشف  vær-/ ،  ( شد، 

id-sǣqoromb /   ،)آماس کرد(  id/-sowz-rvæ/ )سبز شد(  ،id/-ʃæl-vær/    ،)لَنگ زد(ond/-ʧær-vær/   ( بازگو  
،  )ردیف کرد  /peʧart kerd/ -vær(، به بیرون رانده شد )   id-ʤteren-vær  (، زمین خورد )   id-toropp-vær(،  کرد 

رد(،  ، ازدواج ک )به سروسامان رساند   /dær kerd/-værکشید، دوام آورد(،  )طول   /dar kerd/-værکرد(،    صف به 
æn/-Ɂōmed del-vær /   ( شدن   خاطر آزرده  ،)æn/-d-ræʤ ʃe-vær /   ( صف به ،  ردیف شدن   ،)شدن   /-id-sol-vær

æn /   (،  ، عصبانی شدن )ترش شدن ماستæn-id-pott-vær   ( ل ل زدن(. در حال ق   ق 
 - /ǣv /   / :مانندid-sǣt-ǣv /  ترسید( / ،)e-id-dæpp-ǣv /   برآمدۀ ترش شده(، / )خمیرid-seræng-ǣv /   ،)یکه خورد(

id/-ʃæm-vǣ/   ( نوشید / ،)id-xæʃ-ǣv /   شکافته شد( ،)  id/-liʧ-ǣv/ ( شد   لِه ،)ond/ -tæriʧ-vǣ /   ( قرار    فشار تحت
خورد(،    /id-ʤoll-ǣv/داد(،   بدگویی )پرخاش   id-ʤæqq-vǣ)تکان  دندان    / id/-ʧur-vǣکرد(،  کرد،  )با 
 . ( کردن   ز ی تم ،  )لیسیدن   æn-leʃt-vǣ،  ( پژمرده شد )   id-kus-vǣکرد(،  پوست 

 -   /æd /  :مانند  bast/-de/    ،)بَست(id/-keʃ-Ɂow-dæ/    ،)ست /pæna -dæ(،  پوشید )   /id/-puʃ-dæ)آب کشید، ش 

d/-oʃ    ،)پنهان شد(ʤa kerd/-dæ/   ( داخل خانه کرد  ،)id/-ʤuʃ-dæ/    ،)جوشید(id/-xærǣʃ-dæ/    ،)خراشید(
id/-xæz-dæ/    ،)خزید(dæm kerd/-dæ/   ( کرد   دَم  ،)qǣr ʃo/-dæ/   / ،)قهر کرد(qǣm ʃo-dæ/   ،قایم )پنهان شد  
 (. )فشرد   /  d/-ʃexar-dæ داشت(،  )لازم   /ʃ/akar d-dæ(،  شد 
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 - /hæn ، ǣh /   / بنش مَ )بتَ   / tæp-hætæp/-hæn/ (،  شده )رقیق   / e-id-ræv-hænمانند:  /hǣteræq/-hæn-  ( ن ی رگ 

teræq/   (، / تَمَرگ بنشین )بxarʃe-hæn /   (  ار جا بزن فش با .)   
 -   /ho /    :مانند/æstʃn-ho/   )نشست( ،  /e-mord-ho /   ،)مردن(  koft-ho  ،)کوبید(nad/-ho/    ،)نهاد(e/-æk-ft-ho/  

 د(. انداز می )   /e-ndǣz-me-ho/(،  فتد بی  ) 
)ایوانسیان،  گویش هراتی نیز کاربرد وسیعی دارد    ازجمله های فارسی افغانستان  در گویش   پیشوندهای فعلی فوق   

1403 )  . 
:  شود رساند، در فارسی معیار دیده نمی ی را م   ی و بزرگ   شود می   اضافه   ها به اسم   ی رجند ی که در ب   /ege–/  پسوند   

/ege-lǣoqʃ/   ( شغال   )پسوند    . بزرگuk/–/    معادل  اغلبu/–/   است. ضمناً پسوندهای  معیار  ی  در فارس/ol–/   و  –/

l/u   و /la–/  کم معنی  با  مانند:  نیز  دارند،  کاربرد  گویش  این  در  مشابه    /ol-ʧæng/(،  پنجه )   /ol-pæng/وبیش 
پنجه )  ندکار(،    /ol-kong/(،  چنگال،  نج(،    /ul-konʤ/)ک  شده،    / al-kæʃ/(،  گودال )   / al-kænd/)ک  )کشیده 

   .طولانی( 
 : شود در گویش بیرجندی ارائه می   /ik–/و    /u/ ،  /–uk/  ،/–æk–/های  هایی از کاربرد پسوند ذیلًا نمونه   

u/–/  :مانند /u-ʔellæt/   ،)بیمار(/u-ʔeʃpeʃ/  ( شلخته که شاید مبتلا به شپِ  فردی ،)ش باشد/u-Ɂespel/  ( ِله  آردی که اِسپ
ر رِشک ]شپِش  /u-reʃk/(، باشد   زده  شک[ ]شپِ  فلس(،   /u-bid-nǣ/ (،  [ )پ  Ɂespæft-/   )بسیارگیج(  /u-tǣt-sær/)م 

u /  (، بدبو   ده، ی )گند  /u-Ɂesteng/  ( لجباز، فاسد  ،)/u-Ɂorq/  کرده(، )عرق/u-lǣpæt/  ( بسیار ژولیده ،)/u-kætæl/  
 زن و دروغگو( )لاف   /u-pitt/)ننگین(،    /u-næng/پوش(،  )ژنده 

/ku–/    :مانند/uk-bǣd/   ( نفّاخ /،)uk-læxʃ /   ،)لغزنده(   /uk-holg /   آرامی(، )به  /uk-less/   ( حریص  ،)/uk-æppʧ /  
ناچیز(،    /uk-dæng/،  ( لوح ساده )   / uk-kælp/ ، ( فضول )  آب    /uk-lǣr/)عجول(،    /uk-ʃott/)جرعۀ  که  )کسی 

ت و  ک سا )  / uk-xæft)نیشگون، گاز(، /   /uk-æl-xænʤ/و سختگیر(،   لجوج )  /uk-peʧʧ/دهانش آوریزان است(،  
 (. خاموش 

æk/–/    :مانند/æk-kort /   / ،)باغچۀ کوچک(æk-ʃuʃ /   / ،)نوعی خاک(æk-qopp/    ،)حباب(/æk-xænʤ/    ،)صمغ بَنِه(
/æk-ʧul/   )موی بافته(  ،/æk-ʧuʃʃ/   ( آبنبات  ،)/ækn-u-fer fer/   / ،)فرفره(æk-ʃiʃ /   (  دوساله   رِ نَ   زِ ب ) 

ik/–/   :مانند  /ik-bon-bi/   ( توان کم ،)/ik-xæz/   ( سیاه کوچک    ۀ نوعی خزند  ،)/ik-monʤ/   ( زنبور زرد  ،)/ik-zeqǣl/  
/ Ɂæz xo dæ)بسیار سخت و خشک شده(،    /u/-ik-sæxt(،  شده گلوله   ۀ پنب )   /ik-bonʤ/(،  شده، جزغاله ذغالی ) 

/ik-xod   ( به خود بدگمان  ،)/ik-poxt/   ( شده ک چغندر و شلغم پخته و خش / ،)ik-ʃæmæl /   )دستار(. 
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i/–/   مانند /i-bænd /    ،)زندانی(/i-ʃætæl/    ،)انعام(/i-gomǣr /    ،)چوپان(/i-moxt /    ،)معتاد( /i-vǣlez-nǣ /  
رت(،    /i-nækpi/(،  باشد که گنجشک آن را نوک زده   ای )میوه   /i-ʧæquk/(،  ناسپاسی )  )غروب(،    /i-in-pæs/)چ 
/i-moʃt-kol/    ،)رشوه(/i-bus-læm/   .)سیلی( 

 . ( 1379)ناصح:  شود  های امر و نهی نیز افزوده می به پایان برخی فعل   /–/ækگاهی پسوند  بیرجندی  در گویش  ضمناً    

/Ɂoqzær be-st-æk ke zer pa to Ɂælæf vær-sowz-e / 
/be-st-æk ta xor ʤa kon-om / 
 /be-gzar hæzær ko næ-ft-æk-i tu ʧa/ 

  واژی آن با فارسی میانه و همسویی الگوی ساخت   ، عدد   زمینۀ ساخت در    ی موردبررس در متون    جالب   ۀ نکت از سویی    
  است   … و   ( و دو   ست ی ب )   « ست ی دوب »   ، ( ک ی و    ست ی ب )   « ست بی ک »ی مانند    ، از دهگان در اعداد مرکب پیش    کان ی آوردن  

 قابل مشاهده است.   ندرت به که در گفتار گویشوران امروز  
هایی که با فرایند  از واژه  ملاحظه قابل آواها به همراه استفادۀ  گیری از تنوع وسیع نام در نِصاب صبوحی میزان بهره   

های گویشی مندرج در نِصاب صبوحی اغلب با  آوا مشهود است. نام  ، اند تکرار و انواع آن )کامل و ناقص( بهره برده 
)صدای زنگ    / æst-erengʤ)صدای شکستن شاخ درخت(، /   / æst-æræqqʤمانند: /   ، ت همراه اس   / -stæپسوند / 

  / æst-qorrصدای سیلی زدن(، / )   / æst-ræqqæʃ)صدای سوختن و جرقه زدن ذغال(، /  / æst-elekkʧکاروان(، / 
استخوان  صدای شکستن  )   / æst-telekk(، / آب )صدای افتادن چیزی در    / æst-tolopp)صدای غرش پلنگ(، / 

خروج  صدای  )   / æst-vengآتش(، / زبانۀ  )صدای    / æst-gorrهای شلوار(، / )صدای سایش پاچه   / æst-ʃʃxe(، / … و 
 (. گلوله 

 آواها و اصوات گویشی در نِصاب صبوحی است: ای از کاربرد نام ابیات زیر نمونه   
عَ  تِ مثـلِ  ــ  سـ و مـاننـدِ    رَّ تِ خر  ــ  سـ  فرس   فِرَّ

o    ِتِ مثـل ســـ  مـاننـدِ    بَقَّ و  ز  تِ ب  ســـ  شــَّ  بقر  ک 
o 

لِ   تِ مثـ ــ  سـ رَّ لِ    گ  تِ بخـاری مثـ ــ  سـ پَّ  کلوخ  ک 
o 

لِ    تِ مثـ ــ  سـ طَّ لِ    ف  تِ خروس و مثـ ــ  سـ  بشــر  هِنَّ
o 

ــیر و   تِ پلنگ و ش ــ  س رَّ تِ مثلِ غ  ــ  س ــَّ  اِزار  خِش
o   ِتِ مثل ســ  رَّ تِ چلیم و مار و چون    ک  گَســ   زر  جِن 

o 
 ها جای داد: توان در این گروه اند، می فرایند »تکرار« بهره برده هایی را که در فرهنگ صبوحی از  واژه   

 تابی و اضطراب(.)بی  /væl væl/، (جستجو) /ʧokul ʧokul/)حرکت، تکان(،  ʤol ʤol اسم:
 ریزه، شکسته( ریزه )  /tǣle tǣle/، (پاره)پاره  /pure-pure/رو(، )آبله  rond-e rond-e صفت:
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 )صدای خنده(.  /terik terik/)صدای سرفه(،  /kox kox/صدای باران(، ) /ʤær ʤær/ آوا:نام 
 (. آوای راندن خر) /hen-hen/(، آوایی که نشان از تعجب دارد ) /ʔællæ-ʔællæصوت: /

 ای از فرایند تکرار در شعر صبوحی است: مصرعی از ابیات زیر نمونه   
وره و    پیخپیخ  و    تیختیخ   وره پ  و  پ  ک  ل  ک   ل 

o 
کهنهجامه  قبایم  از  باشد  که  باشد   ترای 

o 
آهسته و،  س  م  س  و  م  وِرو  کار   بسیارگو   وِر 

o 
بیدو  بوَد بی  خ  باشد شیخ و نَا   سیم و زرشِئ 

o 
نیز ارائه    عربی و  هندی    ، های ترکی هایی را از زبان واژه های گویشی، وام صبوحی در نِصاب خود علاوه بر واژه گاه  

هایی که امروز از  شود؛ واژه در گویش بیرجند قدیم محسوب می  ها این دست واژه ای از وجود  نموده است که نمونه 
 اند: کاربرد افتاده 

اندر   رک  ت  لغات  از  الفاظ   روستا بعضی 
o  لَرام چون  دیده کچی و گ  بِگ  وچّاق  لَر و    مر   ق 

o 
 هندو پیش از ین نومسلمانی که بوده کهنه

o  مَن و    رام می  لَچ  خدا  پیغامبر را  و   گوید 
o 

وح  است بلدانی که بگرفته بزور العَنوه مَفت 
o  عمر عهد  در  اسلام  لشکر  مجوسی   از 

o 
 واژگانی ملاحظات    - 3  - 4
،  است   ی اب ی رد قابل فارسی نیز    کهن   متون برخی  در  گاه  که    گویشی   و اصطلاحات   ها واژه از    تعدادی   صبوحی،   فرهنگ   در 
 باشد. می   درک قابل برای گویشوران بومی    ها آن بعضی از  که هنوز    هایی واژه   شود؛ ی م   ده ی د 

/pude/  (آشفتگی معده  ،)چوب پوک ،bǣhu//  ،)بازو( /ʤeʃt-æna/   (،  ینهو ک )نفرت/pejus-id-

æn/  (،)انتظار و توانایی کاری را از کسی داشتنʤǣle/ /  ،)تگرگ(ʤæng-(g)ær-e/ / و   ی)جنگ
  //dorvax)مزرعه(،    xēd//و مادر شوهر(،    مادرزن)  xǣʃ//(،  دنیک)مَ   /ʧuʃ-id-æ(n)/،  جنگجو(

  /somǣruq/)زائو(،    /zejʧ  /در(،  )چفت  zolfi//)سن(،    /zad/)مترسک(،    /dǣhul/  ،)تندرست( 
ش   یی)غذا  /fǣlud-e/قارچ(،  نوعی  ) بوداده،  گندم  از  رو  ۀ ریکه  با  برخ   غنانگور    جات ه ی ادو  یو 

م /(پرندگان  ۀلان )  /qal/  ،(کنندیدرست   ،kor-dom/  دم(/ /  /kolusکوتاه(،    / læʧær)انتظار(، 
تب(،    شی پ  فیخف   ۀ)لرز  /forǣʃa/(،  زی)جال  //fǣlez  ،)پله(  /zine/  )خیس(، -dæst-a/از 

dæs(t)/    ،)نقد(/dæq/  (،  اهگیی ب  یر ی کو  نی)زم/nebǣse/   َ(،  وه )ن/vær-hæmæna/    ،عبث(
-sær/  ،(موی، بنااستوار)  //læq)سوراخ(،    /næqol/کردن(،    )پاک   /pǣxt-æn/گمان(،  مبتنی بر  

tat/  ( گیج)  ،/sost-æna/ ( ی)سست/ ،keʃ-mo/  / ،)کشتزار(ʔespexængur/    گیاهی است خودرو(
گِ  میوۀ  آبدارکه  و  است(   رد  انگور  شبیه  /آن   ،bǣdereng/    ،)کول مأ   /ænd-o-bænd/ʔ)خیار 
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(/ اساس(،  /عل  )ای  /ʔæl-ja/(،  اسد  )ای  /ʔæsæd-u/(،  خرفت )  /kættiشیرازه،    / holgی(، 
 (. زمین سخت) /toros(، /آهسته)

نیز    کهنسال   ی رجند ی ب   شوران ی گو توسط    که   اند ارائه شده از فرهنگ صبوحی    کاربردی های کهن و بعضاً کم ه واژ ذیلًا    
رسد و خبر از فرسایش  به نظر نمی آشنا   دیار،   ن ی جوانان و نوجوانان ا  ی برا و طبعاً  رند گی ی مورد استفاده قرار م ندرت  به 

 قرن اخیر دارد. ویژه در نیم گویش بیرجندی به 

 های متروک یا مهجور در گویش بیرجندی واژهای از (: نمونه3جدول )

  /ʃændæl-mǣhu/( عقلسبک)   /espæft-uʔ/)بدبو( 

   //զǣզær-esto(n) بلند( ادی)فر   /espelunakʔ/)سوت( 

   /kæbdo(n)/ (بخاری)   /bærʤiʤe/ )ورجه ورجه، رقص(

   /kætæm/ )چرک(   //bir-mænd-an/ porsæ-mænd-an/ )سوگواران(

   //kæftek (هودهی)ب  /pǣj-ow/ )غسالخانه(

 / kændel/ سر و ته شکسته( ۀ)کوز   /tong-oli/ )تنگ کوچک(

 /kǣq/)خام(    /ʧēre-gi/ (ی)صورت 

   //kozom-ru )اخمو(   /xǣʃok/)آجیل( 

   /gælusk/ )خربزه کوچک( /xoʃ-va/ )وداع یکدیگر(

 /lombe/آلود( )گوشت / dæs-pelǣsa/ )با دست دنبال چیزی گشتن(

 /nǣ-bid-u/ (، مُفلس)نابود / sær-kott-id-e )مجرب(

 /næk/ پیشین( دندان) / sær-læm/ )رخساره(

 / /nǣmox (، لجباز)شر / sær-ængin-o/ (جی)گ

 
هستانی )قرن هفتم     گویشی بیرجند  های  یی از واژه ها توان نمونه ق( نیز می شایان ذکر است که در دیوان حکیم نزاری ق 

و همچنان در    بوده های فارسی قابل ردیابی  اند ولی سرنخ آن در فرهنگ را یافت که در فارسی معیار از کاربرد افتاده 
 :   ( 102:  1371)راشد محصل،  کلام گویشوران بیرجندی جاری است  
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/ʔosul/  )رقص( 

ــا  ــ  یپ م ــرون   ــیب ــه خــو  ین حــدّ   ــاز   ش ی
o 

رقــص  ــزن  م  ــدســــت  ب ــان  ــن ــول یک  اصــ
o 

/bær dær/  )بیرون( 
نـزار و  آمـد   ـشـــور  یعشـــق  را   دهی  حـال 

o 
ه کرد     دوســـت  یو بنشــســـت جـا  بر دراز خـانـ

o 
/bæl/  )همتا( 

ان  ای ـب ه مهربـ بـ الم  عـ ه  ه در همـ ا   یکـ  مـ
o 

 ـ  ــادق دگر نب  یکسـ اشــق صـ دیدو عـ ل  نـ  بـ
o 

/bidan/ )بیدان= بهدان: نام یکی از روستاهای اطراف بیرجند( 
 بر تـک نشــســـت  «بهلجرد »از    یک ی

o 
ه    ه دســـت   دانی ـببـ  شـــد و کرد او را بـ

o 
/pude/ )کهنه، فرسوده و پوسیده( 

اه بجگر اره یگـ د  چـ افتنـ  بشــکـ
o 

ودهجـگـر    ســ ـ  پـ دل   ـو   ـ  هی نـد ی تـ  افـ
o 

/dine/  )دیروز( 
 ــ ســ  ــآب   یامــروز  یقضــــا  لی

o 
زانو  بـه   ـیدعقـل    یتـا   توســـت   ۀن

o 
/sær-kar/ )صاحبکار، امیر( 

 ــ  ــبســـ بـــرد   اریـ روزگـــار   یکـــه 
o 

مــزدور  ســــرکــار  تــو  و   زمــانــه 
o 

/sæʔd-u/ ( )وند گویشی تحبیب در سعد 
 ـب ـ ــب ـ  ای گ ـ  یشـ نـارم  کـ در  و  وش  آغـ در   ری ـو 

o 
ه ب  ت از ا  شیکـ اقـ ــتین  نیطـ دوتو    یب  سـ  را   ســعـ

o 
/ʃæm-id-æn/  )نوشیدن آب، آشامیدن( 

زنـدگـان  ۀســرچشــم ـ  -  ســـتیآب 
o 

ب ـ  نی ـز  ــمـه   ـچشـ  ـای ــم ـ  دتی  ـشـ  دن ی
o 

م  - هـ و  و  چـ م  یزانـ  ــهـ ور   نـانی ـنشـ  حـ
o 

وان ـ  ــم ـ  یتـ  ـشـ طـهـور  دنی ــراب   شـ
o 

/kera kærd-æn/ )ارزش داشتن( 
دســخن   نکنـ دان گفتن  کرا  مقلـّ ا   بـ

o 
ه  ه گفتـ آنچـ ــتهر  ات منسـ رّهـ ت   ام از محض 

o 
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/læt xord-æn/ )کتک خوردن، زدن( 
ح ـ  - و  چـاره  هـر  بـه  مـجـلـس   ـز   ـی  یلـت

o 
 ـ   ـ یبــرون تــا نخــورد  ینرفتـ  یلتـ

o 
 ـ  - ه هشـ ت گو  لـت زن  شی اری ـبـ  یو ســخـ

o 
ه مســت  ه رو  اوری ـم  یبـ بـ اهش   یگنـ

o 
/lomb/   )گرد و گنده( 

 مـبل  بـد مســـت   ســـتیبتر از بتر چ
o 

پر افع  ارت  ب   یکنـ ــت بر خود مجنـ  اسـ
o 
 

  دهد، ی نشان م قدیم را نیز    رجند ی ب برخی اصطلاحات یا رسوم رایج در  گاه  های نِصاب صبوحی،  واژه   ی در بعض   دقت   
  ی کوچک  ی »گردو  / ʤowz-e-gælle/  بوده است.  )برود که برنگردد( برای نفرین مسافر  /vǣ-ne-jæd-e/واژۀ  مثلًا 
  ه ک وده  ب یی  »گردو   ی به معن   /ʤowz-e-jad/  . ند« اد فرست ی م   ی دوست   ی برا   ه ی اظهار گله و گلا   ی که معمولًا برا بوده  

-sær-gurو همچنین / بوده  به معنی مبلغ زکات گوسفندان    / /sær-gæleند«،  اد فرست ی م   ی نزد دوست   ی ادآور ی   عنوان به 

i /   رده میان بینوایان تقسیم می بوده  در معنی غذا یا حلوایی    نیز دید و بازدید  به معنی    / ǣteʃ-o/ʔ.  اند رده ک که بر سر گور م 
تقدس و اهمیت آن    ۀ بازگوکنند   دورهمی،   ۀ مبنا و پای   عنوان به   ، آتش   ۀ این کاربرد نادر از واژ   . است   ( نشینی شب ) در شب  

دیگر کاربردهای  از  دهد.  ها نشان می بخش تاریکی روشنی   عنوان به را    آن نقش  و    ست ا بوده  در زندگی مردم این سامان  
در دیگر    نیز اشاره کرد که «  شود خورده می   نشینی شب آجیل و خوراکی که در  »   عنوان به   / ʔǣteʃ-ōn-i/   توان به می   آن 

 .  ( 301:  1369)راشدمحصل،    کاربرد دارد   قاینی   ازجمله   نیز   های خراسان جنوبی گویش 
است     ذکر  گو   هایی ژه وا شایان  فارس   ی رجند ی ب   ش ی در  در  که  دارند  هم نیز    انه ی م   ی وجود  کار   ن ا به  به    صورت 

 . ( 1971)مَکِنزی،  کاربرد دارند    ش ی گو   ر این د   یی آوا   ر یی تغ   ی با اندک اینک نیز  و    اند رفته ی م 

 انهیم ی در فارس یرجندیب شیگو  یهااز واژه یا (: نمونه4جدول )

 انه ی م یدر فارسواژۀ معادل   واژۀ گویشی 
 / /ǣbesʔ / ʔæbus/ )باردار(

 / ǣxæz-id-(æn)ʔ/   xez-id-æn/ ʔæ/ )برخاستن(

 /  /ʔǣzq / ʔæzg/ های تیز روی شاخۀ درخت()برجستگی
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 انه ی م یدر فارسواژۀ معادل   واژۀ گویشی 
 / ʔællǣ/ / ælǣ/ ʔ )وای(

 / bæk/  /wæk/)قورباغه( 

 / /dær-bænd/   dær-bænd/ (کُمد بدون در، فرورفتگی در دیوار اتاق)

 / /dul / dōl/ )سطل(

 /mond-e / /mandæg/ )خسته(

 

 نحوی ملاحظات    - 4  - 4
  گویش بیرجند در بیرجندی قدیم آمده که در کتاب    معمول هایی از ضمایر  های مندرج در فرهنگ صبوحی نمونه در واژه 

بقایا و شواهدی از    عنوان به و مجموعاً    یاد شده های دستوریِ منسوخ  در قالب ساخت   ها آن از    ( 1377)رضایی،  
   محسوب شده است. ساخت ارگاتیو در گویش قدیم این شهر  

 ای از کاربرد این ضمایر در نِصاب صبوحی در قالب ابیات زیر آمده است: نمونه   
و    اِش   بگیر  را  آن  بزن   اِش  بِگیر   را  آن   بِزَه 

o 
خَر است آن را مَخَر   اِش  بِچیش  آنرا بچوش    اِش     مَا 

o 
م   ــی  ا  م دِ  ا  ــَ م ــِ ــم  ن ــواه ــخ م  ن ــدم   ا  آم ه  ــَ ــام ی ــِ  ب

o 
حتضــر  ه م  و حســود و وَر  کَلیمــَ بــ  دَری تَم   اَنــ 

o 
 

 شود: موارد دیگری از کاربرد آن در جدول زیر ارائه می   

  در فرهنگ صبوحی 1دستوری منسوخ )ارگاتیو/ کُنایی(ای از ساخت (: نمونه5جدول )

 واج نویسی معنی عبارت
 /eʃ-be-bær/ʔ این را ببر 
 //ʔeʃ-bi-jar آن را بیار

 / eʃ-bo-gzæʃt-e/ʔ آن را گذاشته
 

نایی  زبان  در.  1 مفعول مستقیمش در   است با  لازمهنگامی که   فاعلش  لازم باشد ویا    متعدید  توانفعلی است که می  (Ergative)شناسی، ک 
 کند )یعنی مثلاً عمل می  لازمهای  فاعل در جمله  مانند   متعددیهای  جملههای ارگاتیو، مفعول در  در زبان  گر یدعبارت؛ بهباشد مطابقه  

 .دهدفاعل رفتاری شبیه مفعول از خود نشان می. کند( شناسه فعل را تعیین می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C#cite_note-2
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 واج نویسی معنی عبارت
 /eʃ-mǣ-xær/ʔ آن را نخر 

 /om-be-bær/ʔ مرا ببر 
 / om-bi-jome/ʔ آمدم 

 /om-de/ʔ به من بده
 

باشد و اینک در گویش مردم  بر سر افعال گذشتۀ ساده که بازماندۀ فارسی میانه می   / beصبوحی از پیشوند / در اشعار  
فاقد جمله  عموماً  ها پرداخته است و ساختار آن  عمدتاً به معرفی واژه   چراکه   ؛ ای یاد نشده بیرجند معمول است، نمونه 

های گویشی  در نمونه   مثال عنوان به دهند.  دیگر اسناد کهن گویش بیرجندی از وجود آن خبر می   که ی درحال است؛  
های متعددی از کاربرد این پیشوند فعلی اشاره  ( در یک قرن پس از سرایش فرهنگ صبوحی به نمونه 1391ف ) ایوان  

 شده است: 

jæ/ -e pejda ni-æxsʃ iʧ-æmʔe di(d) næ -tʃga-u tæræf meʔ e-tʃga-bei tæræf ʔe ʧ-hær/ 
 .(71 :1391ایوانف، )هرچه این طرف را گشت، آن طرف را گشت، دید نه! چنین شخصی پیدا نیست 

  /ʔu væx doxtær pǣt-eʃa bi-jomæd-e væ-tæ/ آن وقت دختر پادشاه آمد پایین )همان: 76(. 
 /doxtær vær-xas dæst-e kæʧæl-e-r be-greft-e ʔi-r bi-jar-d-e piʃ sini/ 

 .(77  )همان:سینی   نزدیکرا آورد و دختر برخاست دست کچله را گرفت، ا
/e-kænd-be ʃæ-hæm ʃda-i pesær læbas neʔxer ke ǣʔ / 

 .(72 همان:)( درآورده بود)اش را کنده بود لباس نداشت، همه پسرآخر این 

/ǣji-ruʃn e-ræft-bemo -on-/ze ʧæʃ  
 (45: 1379، )ناصحاز چشمانم روشنایی رفته است. 

نیز    ( قرن پنجم هجری ) از متون کهن فارسی    « طبقات الصوفیه »   در   « با » به معنی   / xod/   ۀ کاربرد حرف اضاف علاوه،  به   
های متعدد  نمونه   ، ر زبو م   متن در    « با »   ۀ به معنی حرف اضاف   « خود »   کاربرد ف ضمن اشاره به  ایوان    و   است   قابل مشاهده 

کس  هیچ   با و » یعنی    « … وید گ ون او ن چ   کس چ ی ه   خود  و   … » :  شود می  بسنده   ی به مثال در اینجا آن را آورده است که  
را در گویش بیرجندی و    « با » معنی    به  ۀ »خود« ضاف ا   حرف نیز کاربرد    ( 1377) رضایی  «.  کند مثل او صحبت نمی 

ها رایج است  های تلفظی دیگری نیز در برخی بافت گونه به  این حرف اضافه    دارد که کند و تصریح می هراتی تأیید می 
 . ( 1403،  نسیان ا ایو ) 
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موردی    ، ای که ساختار آن در فارسی امروز تغییر یافته باشد های دو کلمه همچنین در فرهنگ صبوحی از فعل   
کاربردی  توان به مواردی اشاره کرد که در گویش بیرجند امروز  ف می های گویشی ایوان  ولی در نمونه   نشد مشاهده  

 . ( 70و    71،  76)همان:  : پاره کن  / pǣre de: تکان بده، / / tekon ko/ : بفروش،  / ko ʃfuruندارد، مانند: / 
ی« به زمان حال فعل )سوم شخص جمع( در کارکرد مضارع  - ای از اتصال پسوند » در اشعار صبوحی نمونه   

 توان این موارد را ارائه نمود: ف می های گویشی ایوان  در نمونه اخباری دیده نشد ولی  
/ʧæʃ-on ʃotor dur bin-ænd-i/.)87 :چشمان شتر دور را میبینند )همان  
/dændōn-e ʔoʃtor xar kæn-ænd-i/.)87 :دندان های شتر خار را میکند )همان  
 

 گیری نتیجه .  5
ف و دیوان نزاری به بررسی برخی  های گویشی نِصاب صبوحی و نیز پژوهش ایوان  مطالعۀ حاضر با نگاهی به واژه 

نِصاب  در این پژوهش،    موردمطالعه واژی، واژگانی و نحوی پرداخته است. در میان متون  تحولات آوایی، ساخت 
مندی از  و به دلیل عدم بهره  بود اشرف صبوحی حاوی اطلاعات گویشی قابلی در مورد گویش قدیم بیرجند علی ملا 

نیم نویسی بین الگوهای واج  شناختی واقع شده  زبان   ی ررس موردب کمتر در مجامع دانشگاهی    ، قرن اخیر المللی در 
 است.  

های تلفظی و فرایندهای آوایی از جنس  توان به برخی تفاوت های مندرج در نِصاب صبوحی می از بررسی واژه   
. از  … و   /ihæn/، »هنوز« به  /r/inو »نور« به    / dib، »بود« به / /l/ihتضعیف یا تقویت اشاره نمود، مانند »هِل« به  

سازی چون ترکیب، اشتقاق و تکرار  ساختی اشاره کرد که از امکانات واژه های گویشی خوش توان به اهم واژه سویی می 
صبوحی مشهود است که امروز    فرهنگ آواها در  گیری از تنوع وسیع برخی نام اند. همچنین بهره ده ر ب   اخص بهره   طور به 

سازی معمول است ولی برخی  معیار نیز فرایندهای فوق در واژه   از کاربرد گستردۀ آن کاسته شده است. گرچه در فارسی 
ها اندک است. کاهش  های ساخته شده با آن های گویشی مورد اشاره یا در فارسی معیار کاربردی نداشته و یا واژه وند 

یز فرایند تکرار را  آواهای گویشی و ن و نیز بعضی پیشوندهای فعلی، نام   /uk/  و   /u/کاربرد برخی وندهای متروک مانند  
 آورد.    به شمار در قرن اخیر  توان در زمرۀ برخی تحولات این گویش  می 

مبتنی بر بررسی میدانی و نیز شم زبانی پژوهشگران نشان داد که قریب نیمی از    موردمطالعه تحلیل متون گویشی    
دستخوش تغییر شده است.    ها آن تلفظ    کاربردی در گویش امروز بیرجند ندارند و یا   ، های مندرج در منابع مزبور واژه 
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شده توسط گویشوران سالخورده  های فهرست های گویشی مورد اشاره به معنی عدم درک همۀ واژه بدیهی است تفاوت 
دهد گاه در این منابع قابل  ها رخ می ها و گویش های دستوری که معمولًا به کندی در زبان علاوه تفاوت نیست. به 

ویژه با  به از پیامدهای روند شهرنشینی و رشد سطح تحصیلات جدید در این سامان در سدۀ اخیر   مشاهده است که 
مصادیقی از ضمایر  مشاهدۀ    ، نمونه   عنوان به شود.  تلقی می ش.(    1286گشایش مدرسۀ تاریخی شوکتیه )تأسیس  

  ی نصاب صبوح در  ،  است   های »ارگاتیو« در فارسی میانه موجود در گویش قدیم بیرجند که یادآور وجود ساخت 
 که امروز در گویش مزبور به کلی رخت بربسته است.    بود   توجه جالب 

توان چنین نتیجه گرفت که گویش  کاربرد مندرج در مقالۀ حاضر، می های واژگانی کم ( و سایر نمونه 3از جدول )   
های  با واژه   ج ی تدر به تهی شده و    ی ا ملاحظه قابل طور  بیرجندی لااقل در خلال دو قرن گذشته از حیث واژگانی به 

روند    سرعت به توان  می آن  فتن برخی تحولات دستوری  گر  در نظر معمول در فارسی معیار جانشین شده است که با 
های زبان  تدریج به حد یکی از لهجه تواند گویش بیرجندی را به معیارشدگی این گویش پی برد. ادامۀ این روند می 

 فارسی تنزل دهد. 
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و    ستان ی دانشگاه س   . ( ارشد   ی کارشناس منتشرنشده    نامه ان ی )پا   ی رجند ی ب   ش ی گو   ۀ واژ ساخت   ی ف ی توص   ی ررس ب (.  1388. ) م   ، ی وسف ی 
 بلوچستان. 
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